شرك و بت پرستي در عصر پيامبر (ص) :
مشركان و كفار دوران جاهليت كه قدم هاي خود را براي پرستش اصنام بي جان ، استوار ميكردند، پس از ظهور حضرت رسول و استماع نداي «قولوالا اله الا ا.. تفحلوا» كه نافي بتهاي بي نفع و ضرر جاهلان بود، چنان عزم خويش را در مخالفت با پيام آور «الله» جزم كردند كه هر آن منتظر فرصتي بودند تا بطلان احكام الهي را با مجادله اثبات نمايند. مشركين احساس ميكردند كه محمد «ص» باور كردن خداوند در همة شئونات زندگي سعي دارد تا مظاهر شرك و بت پرستي را از جامعه اي كه قرن ها با دين حنيف ابراهيم فاصله گرفته تماماً بزدايد و در هر فرصتي لزوم آيات بودن مخلوقات و فسق بودن هر فعلي كه صيغة غير خدايي دارد را يادآور شود. لذا مخالفت و جدال شرك آورندگان نه به جهت حقيقت طلبي و جستجوي راستي، كه به خاطر جلوگيري از امحاء مظاهر شرك و بت پرستي حافظ وضع موجود فاسد بود. بدين لحاظ با يك ديد كلي مي توان تحقق اهداء نفساني را در اولياء و تابعان شيطان هنگام جدل با احكام الهي به روشني و وضوح كامل دريافت. مشركين علاوه بر آن كه در مقابل خداوند مروج حكم غيري بودند، حرمت و حليت احكام را نيز به خدا نسبت مي دادند. يكي از دلايلي كه مشركين جهت توجيه مخالفتشان با محمد «ص» ارائه مي كردند ، تقليد بي چون و چرا و كوركورانه از آداب و رسوم و سنن جاهليت كه همان طريق و شيوة بت پرستي و مباح بودن هرگونه عملي كه خوشايند مذاق است، بود. اين روش نسبتاً منطقي و مستدل زمانة كفر زده است. فضاي سخن پيامبر و نويدي كه از سوي خالق به خلق مي داد چنان در نظر برخي ناگوار و ناخوشايند بود كه قصد كشتنش را مي كردند. گرچه برخي با او به جدل مي پرداختند ولي نهايتاً چون قوه جاذبيت حق بيش از باطل بود، تحمل و صبر كفار و مشركين به سر آمده و در پي قتل بر مي آمدند. آري آنگاه كه وساوس شيطاني و الهامات نفساني بر مخلوقات غلبه نمايد، وعدة شيطان مبتني بر گمراهي مردم از صراطي كه باريكتر از مو و تيزتر از شمشير است، محقق مي شود. مشركين را هم و غمي جز خاموشي نداي دعوت حضرت رسول «ص» كه در جامعة پر ز كين و نفاق مي زيست، و از سوي خدا جهت زدودن گرايش هاي جاهلي برانگيخته شد، نبود. با زبان پيرو و تابع قلب مرض ناك شيطان ، بدون استواري در عهد و ميثاق و جوانمردي، با قلم و قدم آلودة كفر و شرك و جهل جنگ سرد را شروع كردند. شايعات بي اساس و سر تا پا دروغ و كذب را ميان تازه ايمان آورندگان پخش كرده و اگر شرايط را مناسب مي ديدند از قيام مسلحانه و خريداري آحاد مردم دريغ و ابائي نداشتند. وساوس شيطاني را بازباني و نرم به خورد مردم داده نه بعنوان مخالفت با شخص پيامبر بلكه براي شكست اسلام و امحاء دين، تمامي توان خود را بكار گرفتند.
رهبران مذهبي يهود و نصاري كه به جهاتي منافع خويش را با تثبيت پيامبر اسلام و حجت و حق بودنش در خطر يافتند زيركانه و مزدورانه به تحريف احكام الهي و جا به جايي حلال و حرام خدا دست يازيدند. نه تنها رسول را در امر تحقيق دين موعود ياري نكردند بلكه هم و تلاش خود را براي اسقاط او و كليتي كه حاملش بود به كار گرفته و به انواع حيل متوسل شدند.

كفار عقل و انديشه خود و كمالات پيامبر را ناديده گرفته و همه چيز را با ديد ظاهري مي نگريستند و در برابر منطق و روش پيامبر منطقي نداشتند و پس از تكذيب دست به تهديد مي زدند.

كفار دليلي بر انكار قيامت ندارند و تنها با طرح اين سؤال كه قيامت چه زماني است آنرا به استهزاء مي گيرند. و پيامبر فرمود : معين نبودن زمان امري دليل بر واقع نشدن آن نيست و برپايي قيامت وعده الهي است ولي كفار پيامبر را دروغگو مي پنداشتند و در حاليكه با بر پايي قيامت همه دلبستگي ها و وابستگي هاي دنيا گسسته مي شود و كفار آنچه را در دنيا انكار مي كنند در آنروز مي بينند.

پيامبر دلسوز همه بود حتي از انحراف و كفر مخالفان رنج مي برد و مي فرمود : رفاه مادي نشانة سعادت نيست و خالق بودن خداوند بر مشركان پوشيده نيست.

از جمله عقايد انحرافي مشركان در زمان پيامبر ص اين بود كه فرشتگان را دختران خدا مي پنداشتند و قرآن بارها با اين مسأله برخورد كرده و آنرا دروغ و تهمتي بزرگ شمرده است.

كفار بهانه جوي مكه از پيامبر تقاضاي معجزات متعددي داشتند از جمله مي خواستند بعضي از كوه هاي مكه را تبديل به طلا كند و يا كوه ها جا به جا شوند. خداوند مي فرمايد : به تجربة تاريخ ، كفار لجوج با ديدن اين نشانه ها نيز ايمان نمي آوردند و نظام آفرينش دستخوش هوسهاي افراد لجوج نمي شود و اگر معجزه به پيشنهاد مردم ارائه شود و به آن كفر ورزند عقوبت دنيوي آنان حتمي است.
وقالو لن نؤمن لك حتي تفجر لنا من الارض نيبوعاً.

و گفتند : ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم مگر براي ما چشمه اي از زمين جاري سازي.

مشركان شرط ايمان آوردنشان را رسيدن به ماديات قرار داده و توقعات نا به جايي داشتند. غافل از آنكه پيامبر براي اثبات نبوت خود معجزه انجام مي دهد نه براي اشباع هوسهاي مردم لجوج و يا سرگرمي و تفريح. در واقع توقع نابه جا ، قساوت و لجاجت و نا آگاهي و بي ادبي دست به دست هم مي داد و سبب مي شد كه از پيامبر درخواست هاي غير منطقي داشته باشند.

جلوه هاي شرك در عصر حاضر :

روزگار در مبارزه حق و باطل سپري مي شود و داعيان لبيك گويان سبوي معبود مي شتابند و راه پر خوف و خطر تكامل الي الله را طي مي كنند و تمام مشكلات را با جان و دل پذيرا هستند. در اين ميان بازيگراني چند در لهو و لعب متاع قليل دنيا را به خيال خود براي هميشه به چنگ آورده و دل به آن بسته اند و چون صداميان براي حفظ آن به هر رشته اي متوسل مي شوند وكوس لمن الملكي مي زنند و در لبنان و فلسطين و غيره به يك لحظه هزاران مسلمان را به خاك و خون مي كشند و باز هم با كمال بي شرمي دم از صلح و صفا مي زنند و چهره ننگين خود را در زير پرده عدالت مخفي مي كنند و تنها راه حال و مقال اين مردم ستمديده و مستضعف اعلاي كلمه الله و توحيد است. در راه ولايت فقيه و رسيدن به فيض شهادت گام بر مي دارند و به پيروي از انقلاب حسيني از حريم عاشوراي ولايت دفاع مي كنند. ميدان مبارزه براي آنها همه جاست. گروهي در ميدان اقتصادي گروهي ديگر با مسلسل و بعضي با قلم و بيان به مبارزه خود ادامه ميدهند.
ما امروز از يك سو شاهد تجاوز گستردة اسرائيل و نقشة تصرف از نيل تا فرات و اخراج مسلمانان از وطن خود و ايجاد شبكه هاي جاسوسي در جهان و به دست گرفتن بوق هاي تبليغاتي و گردآوري نيروهاي خود از شرق و غرب و انواع كارهاي فساد انگيز هستيم و از سوي ديگر شاهد انقلاب اسلامي و پيدا شدن جوانان حزب اللهي در فلسطين و هجوم به اسرائيل و پس گرفتن مسجد الاقصي هستيم.

دغدغه اصلي طبقه ثروتمند و مدافعان روشنفكر آنها، نگهداري و افزايش ثروتشان بوده و همين ديدگاه آنها را به روي نيازهاي ملي كه براي ثروتمندان همواره ناشناخته و نامحسوس مانده، بسته است. اين خط مشي تهي از بصيرت به همه جنبه هاي عمومي زندگي سرايت كرده و منفعت انديشي را اصل وغايت آرزوهاي جامعه ساخته است و متأسفانه محروميت از اين بصيرت تنها بر دولت ها تأثير نمي گذارد بلكه پيامدهاي آن در سراسر جامعه آشكار مي شود. بهترين گواه فقدان عظمت و درايت در اين زمانه پديد آمدن نسلي بيگانه با درايت ملي است. نسلي كه ايمانش را به نظام سياسي از دست داده. دليل اين مدعا مي تواند تعداد شركت كنندگان در انتخابات (در ايالت متحده آمريكا) باشد كه درصد شركت كنندگان زير 25 سال به راستي نوميد كننده است. آيا علت عدم شركت جوانان در انتخابات ، بي اعتمادي آنها به مسئولاني است كه به جاي خدمت در پي كسب قدرت و فرمانروايي اند؟ و يا در يافتن اين نكته كه مسئولانمان از كمال گرايي آمريكايي و قدرت رهايي بخش آن به كلي غافل مانده اند؟ و بهترين راه براي سنجش زوال اين كمال گرايي، بررسي نزولي معنويات در سال هاي اخير است. رخت بر بستن معنويات از مركز قدرت، جامعه اي به ارث مي گذارد كه به طرز غير قابل اجتنابي در جهت گم كردن ارزش ها پيش مي رود. آنها سرپرستي را با سركوبي ، بزرگ منشي را با فخر فروشي، وطن پرستي را با خودستايي و غفلت را با عصمت اشتباه گرفته اند.
بله هستند وزراي خارجه اي كه جنگ بين دو ملت را مستقيم يا غير مستقيم تشديد كرده اند در حاليكه كاملاً راه حل متوقف كردن آن را مي دانستند. آنها باعث نابودي ده ها هزار تن از مردم شدند و متعاقب آن جزئيات نفرت انگيز شيرين كاري هاي خود را به شكل خاطرات سياسي قاب كرده اند.

به ياد آوريم كه چگونه در پنج سال اخير خود را درگير جنگ با سه كشور جهان ساخته و هنوز از نقش مخرب خود آگاه نيستند و فرهنگي بوجود آورده اند كه در مسير مكروه شمردن ارزش هاي انساني پيش مي رود. بت سازي از چهره هاي پوشالي در حوزة سياست و ستايش اشخاص ضعيف النفس بر درستي اين سخن گواهي مي دهد.

تمدن كنوني غرب با تمام عظمت و ترقي كه از جهت صنعت و تكنيك دارد، آثار منفي بسياري نيز همراه آورده است كه مهمتر از همه خلاء معنوي در اجتماع انسانهاي متمدن قرن بيستم است. بشر متمدن به تسخير كرات مي پردازد در حاليكه از گشودن مشكلي بنام «نسل جوان» عاجز است. اعضاي بدن انسان مثل قلب و كليه را پيوند مي زند ولي پيوند «سياه و سفيد» را بصورت مسئله بغرنج در سطح جهاني در مي آورد. نيروي سركش اتم را با پنچري فكر و دانش مهار مي كند اما از آن براي نابود ساختن همنوعان خود استفاده مي كند. صدها نمونة ديگر از اين قبيل موارد وجود دارد كه همه بيان كنندة اين حقيقت است كه به موازات سير تكاملي دانش صنعتي آمار وحشتناك جنايت و جرم و انحراف بالا و بالاتر مي رود و علي رغم اينكه تكنيك ما، سرعت مافوق تصور پله هاي نردبان ترقي را طي مي كند، اخلاق و معنويت قوس نزولي را مي پيمايد. زماني نيز شاه ايران با تكيه برابر قدرتها مردم ايران را سركوب مي كرد ولي چيزي نگذشت كه گريه كنان و با ذلت گريخت و اين است معني آيه كه مي فرمايد : به سراغ غير خدا رفتن عاقبتي جز سرافكندي ندارد. 

ما بايد جهت خودمان را جهت اقامة حدود اسلامي قرار بدهيم. در جامعة خودمان هيچ مجالي به گسترش انديشة غير اسلامي و ضد اسلامي ندهيم. نمي گويم با زور و يا قهر و غلبه كه مي دانيم با انديشه و فكر و از راه هاي درست و منطقي و معقول بايد انديشه اسلامي گسترش پيدا كند. بايد تمام قوانين ما به اسلامي شدن روز به روز پيشتر برود.

امروز مستضعفان آفريقا و ميليونها انسان گرسنة آسياي دور و ميليونها انسان رنگين پوستي كه از تبعيض نژادي رنج مي برند، چشم اميدشان به يك فريادرس و نجات بخش است. آرزوي همة بشر وجود چنين عنصري والا است. عقده هاي فرو خوردة انسانها در طول تاريخ چشم به انتهاي اين افق دوخته است تا انسان والا و برگزيده اي از برگزيدگان خدا بيايد و تار و پود ظلم و ستم را كه انسانهاي شرير در همة تاريخ تنيده اند، از هم بدرد. بشريت منتظر آن جامعة آرماني و ايده آل است.
نتيجه گيري و جمع بندي :

كيف سيتدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك و يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتي يكون هو المظهر لك متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدل عليك و متي بعدت حتي تكون الاثار هي التي توصل اليك.

چگونه راهنمايي تو شود چيزي كه او را در هستي خود به سوي تو روي نياز است و وجود تو از هر چيزي بي نياز. آيا غير تو داراي كمال هست از پيدايي كه تو داراي آن كمال نيستي تا آنكه او نمايندة تو باشد و تو نياز به سوي او باشي و حال آنكه تو غني با لذاتي و ما سواي تو فقير من جميع جهاتند.
خداوند حضرت محمد (ص) را به پيامبري برگزيد تا بندگان خدا را از عبادت آمرزيده هاي او نجات بخشد و به راه پرستش باريتعالي سوق دهد و همچنين آنان را از اطاعت مخلوق خدا برهاند و مطيع خداوندشان سازد.

توحيد در ربوديت سخت ترين چيز براي مشركان است. اما با گذشت قرن ها، كفار با انواع حيله ها و تهمت ها نتوانستند ذره اي به اسلام ضربه بزنند و تعظيم كردني است خدايي كه ذات شريفش از انظار خلق پوشيده است.

همه آيات او ظاهر ، همه برهان او باهر

ولي كو ديدة بينا ولي كو قلب نوراني

مشيت خدا بر اين امر قرار گرفته كه دينش جهانگير شود و شرك و پليديهاي تابعش محو گردد. هر كه بر كبر و غرور مقابل جرياني كه حق است، بايستد نابود مي شود.

و مشركين در همة ادوار مردگاني متحركند.

با اميد به آنكه مردم به حقايق قرآن آگاه شوند و از شرك و بت پرستي دست برداشته و توحيد خالص را بپذيرند. انشا ا..











يا الله

عقل راهنماي مؤمن است.
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